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برکناری از مترو
زمانی که فیلم ســـخنرانی من در مهدیه 
تهـــران در حمایـــت از حجت‌الاســـام 
ناطـــق نوری به دســـت ســـتاد انتخاباتی 
آقای خاتمی رســـیده بـــود، آقای عبدالله 
نـــوری گفتـــه بودنـــد آقـــای ابراهیمی را 
بایـــد از مدیرعاملی مترو تهـــران برکنار 
کنیـــم. مرحـــوم آقـــای نوربخـــش، آقای 
کرباســـچی و آقـــای عبـــدالله نوری ســـه 
ماه تلاش کردند تا توانســـتند مجموعه 
تصمیم‏‌گیـــری کشـــور را بـــه نقطـــه‌ای 

برســـانند که مـــن برکنار شـــوم.
در ایـــن فاصلـــه آقـــای حجت‌الاســـام 
عبدالله نـــوری اســـتانداران را عوض کرد 
و شـــروع به انتصاب فرمانـــداران جدید 
کرد. وی بـــه ‏اتفاق آقـــای دکتر نوربخش 
و آقـــای کرباســـچی نـــزد آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی رفتـــه و در جهـــت جلـــب 
رضایت ایشـــان برای برکناری من برآمده 
بودند و در عرض ســـه ماه چندین بار به 
آقای هاشـــمی رفســـنجانی گفته بودند: 
آقـــای ابراهیمی به آقـــای ناطق نوری رأی 
داده و چنـــد هزار نفر از کارگـــران مترو را 
در مهدیـــه تهران جمع کـــرده و گفته به 
آقای ناطـــق نوری رأی بدهیـــد و حالا که 
بیـــش از بیســـت‏ میلیـــون نفر بـــه آقای 
خاتمـــی رأی داده‌اند، این معنی ندارد که 
ایشـــان مدیرعامل مترو باشند و زیر نظر 
مجمع عمومی‏ که من رئیس آن هســـتم 
و آقای دکتر نوربخش و کرباســـچی عضو 
آن هستند، ایشـــان به‌عنوان مدیرعامل 
مترو کار کنند. آقای هاشمی رفسنجانی 
در ایـــن چنـــد بـــار از عملکـــرد مـــن که 
بـــدون ارز و ریال دولت و شـــهرداری کار 
را جلـــو برده‌ام و متـــرو را احداث کرده‌ام 
و اینکـــه واگن‌‏هـــا و تجهیـــزات حمـــل 
شـــده و در گمرک اســـت و بایـــد بزودی 
خـــط تهـــران ـ کـــرج و قســـمتی از خط 
یـــک راه‏‌انـــدازی شـــود، برکنـــاری من را 

بـــه مصلحت ندانســـته و به آقـــای نوری 
گفتنـــد: تغییـــر مدیریـــت در این مقطع 
زمانی به ضـــرر مترو اســـت و من صلاح 

. نم ا نمی‌د
بنابرایـــن آقایـــان چـــون ناامیـــد شـــده 
بودنـــد، شـــروع بـــه اقدامـــات ایذایـــی 
کردنـــد که آقـــای دکتـــر نوربخش جلوی 
پرداخـــت اقســـاط مشـــارکت مدنـــی با 
بانک‌‏هـــا را گرفـــت. آقـــای کرباســـیان، 
مدیرعامـــل ســـازمان تأمیـــن اجتماعی 
بـــا دادن تعـــدادی ســـکه بـــه عوامـــل 
ذی‏ربـــط خـــودش و تعـــدادی از افـــراد 
نیـــروی انتظامـــی، بـــه 35 کارگاه متـــرو 
بـــاز  رفتـــه و گاوصندوق‌‏هـــای کارگاه را 
کـــرده و بـــرای وصـــول حـــق بیمه‌‏هایی 
کـــه دو تـــا ســـه مـــاه بـــه تعویـــق افتاده 
بـــود، موجـــودی صندوق‌‏هـــا را تخلیـــه 
کـــرده بودنـــد. از طرفـــی به ‏علـــت عدم 
پرداخـــت قبض‌‏هـــای آب و بـــرق و گاز و 
مخابـــرات، شـــروع بـــه قطـــع آب، برق 
و گاز ســـاختمان‌‏ها و کارگاه‌‏هـــا  کردنـــد. 
یـــک شـــب بعـــد از نمـــاز مغـــرب آقـــای 
یوســـفیان، رئیس دفترم گفت: همســـر 
یکـــی از کارگـــران قورخانـــه بـــا گریـــه و 
زاری می‌خواهـــد بـــا شـــما صحبت کند. 
گفتـــم: وصل کـــن. این خانم بـــا لهجه 
آذربایجانـــی گفـــت: حاج ‏آقـــا ابراهیمی 
خودتان هســـتید؟ من بـــه ترکی جواب 
دادم: بلـــه، خـــودم هســـتم، بفرماییـــد 
مشـــکل‌تان چیســـت؟ این خانم سؤال 
کـــرد: آیا درســـت اســـت که مدت ســـه 
ماه حقوق کارگران را نپرداختید؟ گفتم: 
بلـــه بـــا تغییراتی کـــه در بانک‌هـــا ایجاد 
شـــده ســـه مـــاه اســـت بانک‌ها ســـهم 
مشـــارکت خودشـــان را نپرداختند، ولی 
ان‏‌شـــاءالله هفته آینده پـــول می‌دهند و 
حقوق‌ها را می‌‌دهیـــم. این خانم گفت: 
حاج ‏آقا مـــن خجالت می‌کشـــم بگویم 
ولـــی ناچـــارم. مـــن پنج تـــا بچـــه دارم. 

خرید 1.5 میلیون تومان ماست نسیه برای مترو!
آقای مسعود کرباسیان، که در سازمان تأمین اجتماعی بود، زمانی‏ که در افتتاحیه فاز یک مترو بودیم در جلسه‌ای که آقایان 

نعمت ‏زاده، میرمعزی،  منوچهری، صالحی‌‏پور و تعدادی از دوستان دیگر هم آنجا حضور داشتند، گفت: آقا می‌خواهم به یک 
ع نیست. ایشان گفت: سال  ع نیست؟ گفتیم: نه، حاکم شر گناه اعترافی بکنم. گفتیم: اعتراف کن. گفت: اینجا حاکم شر

۱۳۷۶ که شما مدیرعامل مترو بودید، به من گفتند و من هم بچه‌‏ها را صدا‏ کردم و گفتم این هشت تا سکه برای شما، هر کاری 
دلتان می‌خواهد بکنید. حساب‌های آقای ابراهیمی را مصادره کنید و بابت بدهی تأمین اجتماعی پول‌‏هایشان را تخلیه کنید 

و آنها هم می‏‌رفتند این پول‌‏ها را به بانکی‌‏ها می‌دادند. به‏ محض اینکه پول توی حساب‌تان می‌آمد اینها مثل قرقی می‌رفتند 
چک‌ها را وصول می‌کردند و صندوق‌های کارگاه‌‏ها را نیز تخلیه کردند و من این گناه را در حق شما کرده‏‌ام. گفتم: آقا ما همه را 

حلال کردیم شما هم حلال، ولی واقعاً این‌طوری بود که سه ماه ما 10 ‏میلیارد تومان نسیه کار کرده بودیم. من دقیقاً یادم هست 
عددهایی که در ذهنم مانده مثلاً ما به قصابی 30 میلیون تومان بدهکار بودیم، 1.5 میلیون تومان ماست نسیه آورده بودیم. 

برنج نسیه، سوخت نسیه و هشت‏ هزار نفر سه شیفت کار می‌کردند، در حالی‏ که سه ماه حقوق نگرفته بودند و حرف نمی‌زدند. 
این استخاره که خوب آمد، اتفاقاً یکی از الطاف خداوند می‌دانم. یکی از دلایلش که این هشت ‏هزار نفر همه در ذهن خودشان 

)چون در مهدیه زمان سخنرانی من بودند( می‌دانستند که این بدرفتاری نسبت به من ناشی از حمایتم از آقای ناطق نوری است؛ 
بنابراین صبورانه تحمل کردند، اما خودم یک شب وقتی خانم یکی از کارگران زنگ زد و از آقای یوسفیان، رئیس دفتر، سؤال 

کرد که از آقای مهندس ابراهیمی بپرس واقعاً شما سه ماه است حقوق ندادید یا شوهر من معتاد شده یا پول را برای جای دیگر 
ج می‌کند. احساس کردم خانواده‌‏ها تحت‏ فشار هستند و گرفتار شده‏‌اند‏؛ لذا خودم پیش قدم شدم و خدمت آقای هاشمی  خر

رفتم و گفتم: اینها با شما مسأله دارند و چون زورشان به شما نمی‏‌رسد به من فشار می‏‌آورند و با من مسأله دارند. من کنار بروم و 
محسن آقا بیاید و به ‏این‏ ترتیب از مترو بیرون آمدم.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

اصغرابراهیمی اصل در کتاب »ســـال‌های 
بی‌حصـــار« نقل کـــرده که چگونـــه دوران 
مدرســـه و دانشـــگاه را ســـپری کرد و برای 
ادامه تحصیل راهی امریکا شـــد. ســـپس 
بـــه دوران انقـــاب و حوادث آن ســـال‌ها، وقـــوع جنـــگ و فرمانـــداری اهواز 
تـــا اســـتانداری ایـــام و آذربایجـــان غربی پرداخت و مشـــکلات و مســـائل آن 
ســـال‌ها را بیان کـــرد. در شـــماره‌های اخیـــر، ابراهیمـــی اصل بـــه دوره مدیر 
عاملـــی 11 ســـاله خـــود بر متـــرو تهران اشـــاره کرد و بیان داشـــت که ســـاخت 
مترو تهـــران چگونه آغاز شـــد و تأمین ملزومـــات و تجهیـــزات خارجی به چه 
نحو انجـــام می‌شـــد. در این شـــماره، وی درباره فشـــارها بـــرای برکناری خود 
و ســـپس انتصاب محســـن هاشـــمی رفســـنجانی به‌عنوان مدیرعامل جدید 

مترو تهران ســـخن گفته اســـت.

گفت: ســـال ۱۳۷۶ که شـــما مدیرعامل 
متـــرو بودیـــد، به مـــن گفتنـــد و من هم 
بچه‌‏هـــا را صدا‏کردم و گفتم این هشـــت 
تـــا ســـکه بـــرای شـــما، هـــر کاری دلتان 
می‌خواهـــد بکنیـــد. حســـاب‌های آقای 
ابراهیمی را مصادره کنیـــد و بابت بدهی 
تأمیـــن اجتماعی پول‌‏هایشـــان را تخلیه 
کنید و آنهـــا هم می‏‌رفتند ایـــن پول‌‏ها را 
به بانکی‌‏هـــا می‌دادند. بـــه‏ محض اینکه 
پـــول تـــوی حســـاب‌تان می‌آمـــد اینهـــا 
مثـــل قرقـــی می‌رفتند چک‌هـــا را وصول 
می‌کردنـــد و صندوق‏‌هـــای کارگاه‌‏هـــا را 
نیـــز تخلیـــه کردند و مـــن این گنـــاه را در 
حق شـــما کرده‏‌ام. گفتم: آقا مـــا همه را 
حلال کردیم شـــما هم حلال، ولی واقعاً 
این‌طوری بود که ســـه ماه مـــا 10 ‏میلیارد 
تومان نســـیه کار کرده بودیم. من دقیقاً 
یـــادم هســـت عددهایـــی کـــه در ذهنم 
مانـــده مثـــاً ما بـــه قصابـــی 30 میلیون 
تومـــان بدهـــکار بودیـــم، 1.5 میلیـــون 
تومان ماســـت نســـیه آورده بودیم. برنج 
نسیه، ســـوخت نسیه و هشـــت‏ هزار نفر 
ســـه شـــیفت کار می‌کردند، در حالی‏ که 
ســـه ماه حقـــوق نگرفته بودنـــد و حرف 
نمی‌زدند. این اســـتخاره کـــه خوب آمد، 
اتفاقاً یکـــی از الطاف خداونـــد می‌دانم. 
یکـــی از دلایلـــش کـــه ایـــن هشـــت ‏هزار 
نفـــر همـــه در ذهـــن خودشـــان )چـــون 
در مهدیـــه زمان ســـخنرانی مـــن بودند( 
می‌دانســـتند کـــه این بدرفتاری نســـبت 
بـــه من ناشـــی از حمایتم از آقـــای ناطق 
نـــوری اســـت؛ بنابراین صبورانـــه تحمل 
کردنـــد، اما مـــن خودم یک شـــب وقتی 
خانم یکـــی از کارگران زنـــگ زد و از آقای 
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در این فاصله آقای 
حجت‌الاسلام عبدالله 

نوری استانداران را 
عوض کرد و شروع به 

انتصاب فرمانداران جدید 
کرد. وی به ‏اتفاق آقای 
دکتر نوربخش و آقای 

کرباسچی نزد آقای هاشمی 
رفسنجانی رفته و در جهت 

جلب رضایت ایشان 
برای برکناری من برآمده 

بودند و در عرض سه ماه 
چندین بار به آقای هاشمی 

رفسنجانی گفته بودند: 
آقای ابراهیمی به آقای 

ناطق نوری رأی داده و چند 
هزار نفر از کارگران مترو را 

در مهدیه تهران جمع کرده 
و گفته به آقای ناطق نوری 

رأی بدهید و حالا که بیش 
از بیست‏ میلیون نفر به 

آقای خاتمی رأی داده‌اند، 
این معنی ندارد که ایشان 
مدیرعامل مترو باشند و 

زیرنظر مجمع عمومی‏ که 
من رئیس آن هستم و آقای 
دکتر نوربخش و کرباسچی 

عضو آن هستند، ایشان 
به‌عنوان مدیرعامل مترو 

کار کنند

خود آقـــای ابراهیمـــی پیشـــنهاد دارند و 
می‌گویند اگـــر ســـازمان‏دهی و نیروها را 
بـــه هم نزنیـــد تـــا هروقت لازم باشـــد در 
خانـــه می‌ماننـــد و مشـــورت می‌دهند و 
کارهایی را که ارجاع دهید به اســـم شـــما 
تهیه می‌کنند طوری‏ که فقط خود شـــما 
و رابطـــی که تعییـــن می‌کنیـــد بدانید تا 
زمانی که شما کاملاً مســـلط شوید و نیاز 
نداشـــته باشید. محســـن آقا قبول کرد و 
جلســـه تمام شـــد. فـــردا بعدازظهر آقای 
عبـــدالله نوری به ســـاختمان دانشـــکده 
متـــرو آمدنـــد و در جلســـه‌ای بـــا حضور 
مدیـــران و معاونـــان و مجریان طرح یک 
جلد کلام‌الله مجید بـــه من دادند و آقای 
مهندس محســـن هاشـــمی رفســـنجانی 
را بـــه ‏عنـــوان رئیـــس هیـــأت‏ مدیـــره و 
مدیرعامـــل جدید مترو معرفـــی کردند. 
در آنجـــا گفتـــم: من بیش از یازده ســـال 
در متـــرو خدمـــت کـــرده‏‌ام و امـــروز که 
مـــی‌روم می‌خواهم ظـــرف مـــدت یازده 
دقیقه یک گـــزارش عملکرد به مجموعه 
خانواده متـــرو ارائه دهم. مطالب خوبی 
را در عرض یـــازده دقیقه گفتم که فیلم و 

نـــوار ضبط ‏شـــده آن موجود اســـت.
در  کـــه  کرباســـیان،  مســـعود  قـــای  آ
ســـازمان تأمیـــن اجتماعی بـــود، زمانی‏ 
کـــه در افتتاحیـــه فـــاز یک متـــرو بودیم 
در جلســـه‌ای کـــه آقایـــان نعمـــت ‏زاده، 
میرمعـــزی، منوچهـــری، صالحی‌‏پـــور و 
تعدادی از دوســـتان دیگر هم آنجا حضور 
داشـــتند گفـــت: آقـــا مـــن می‌خواهم به 
یک گنـــاه اعترافی بکنم. گفتیم: اعتراف 
ع نیســـت؟  کن. گفت: اینجا حاکم شـــر
ع نیست. ایشان  گفتیم: نه، حاکم شـــر

دختر بزرگم هفده ‏ســـاله اســـت و خیلی 
خـــوب درس می‌خوانـــد. صاحب‏خانـــه 
مـــا آدم بـــدی اســـت و گفته اگر تـــا آخر 
هفتـــه کرایـــه ســـه‏ ماهـــه عقب‌‏افتـــاده 
را ندهیـــد بایـــد خانـــه را تخلیـــه کنید و 
یـــک پیشـــنهاد غیراخلاقـــی هـــم برای 
ماندن‌مـــان داد. حـــال مـــن دگرگون و 
منقلب شـــد. به این خانم گفتم: آدرس 
منـــزل را به آقای یوســـفیان رئیس دفتر 
مـــن بدهیـــد تـــا من پـــول بفرســـتم که 
اجـــاره ســـه ‏ماهـــه را بپردازید و بـــه آقای 
یوســـفیان گفتم: اســـم دقیق شوهرش 
و نشـــانی را بگیـــر و بـــه‏ همـــراه شـــوهر 
ایشـــان برویـــد و کرایـــه عقب‏‌افتـــاده را 
بپردازیـــد و بـــا اســـتفاده از وانت‌‏هـــای 
متـــرو ایشـــان را در نزدیک‏‌تریـــن واحد 
مسکونی اســـتملاکی مترو، که فعلاً قرار 
نیست تخریب شـــود، اســـکان بدهید. 
بعـــد بدون وقـــت قبلـــی به دفتـــر آقای 
هاشمی رفســـنجانی رفتم و گفتم: حاج 
‏آقـــا با تکلیـــف حضـــرت امام مـــن کار را 
شـــروع کردم و شـــما در جریان آخرین 
وضعیـــت هســـتید. روز ۱۱ مـــرداد ۱۳۷۶ 
قرار بود مســـیر تهـــران ـ کـــرج را افتتاح 
کنیـــد کـــه حافـــظ اســـد آمـــد و برنامه 
مـــا به هـــم خـــورد. بـــا ایـــن اتفاقـــی که 
امـــروز افتاده و بـــا توجه بـــه برنامه‌‏های 
هماهنگ آقای عبـــدالله نوری، نوربخش 
و کرباســـچی که با شـــما مشـــکل دارند، 
چـــون زورشـــان به شـــما نمی‏‌رســـد، به 
مترو فشـــار آورده و همه راه‌هـــا را به این 
صورت‌‏هایی که توضیح دادم بســـته‌اند، 
پس بهتر اســـت مـــن کنار بـــروم. آنها با 
محســـن آقـــا صحبـــت کرده‌‏انـــد و قصد 
دارند محســـن به‏ جای مـــن بیاید. آقای 
هاشـــمی رفســـنجانی فرمودنـــد: با من 
هم در طول ســـه مـــاه گذشـــته چند بار 
صحبـــت کرده‌انـــد، ولـــی مـــن تعویض 
مدیریت را در این مقطع حســـاس از کار 

اصـــاً بـــه صـــاح نمی‏‌دانم. مـــن عرض 
کـــردم: حـــاج‏ آقا من بـــه خانـــه می‌روم 
تا تمام همـــه کارها را بیاورنـــد می‌بینم و 
پاســـخ ‏ها را با مداد می‌نویســـم یا نامه‌‏ها 
را با امضای محســـن آقا تهیـــه می‌کنم و 
تا زمانی که محســـن آقا ســـوار کار شوند، 

مـــن اصـــاً بیـــرون نمی‏‌آیم.
اشک چشـــمان آقای هاشمی رفسنجانی 
را پـــر کـــرد. مـــن گفتـــم: ایـــن کار بـــرای 
اینکه متـــرو لطمـــه نخـــورد، بهترین کار 
اســـت بـــه شـــرط اینکـــه محســـن بازی 
نخـــورد و سیســـتم را بـــه هـــم نریـــزد تا 
یـــک خـــط راه بیفتـــد. آقـــای هاشـــمی 
فرمودنـــد: بهتـــر اســـت محســـن هـــم 
بیایـــد ببینیـــم نظـــر او چیســـت. تلفن 
زدند محســـن آقـــا آمـــد. آقای هاشـــمی 
فرمودند: آقای ابراهیمی پیشـــنهاد دارند 
تـــو بـــه ‏جـــای ایشـــان مدیرعامـــل مترو 
شـــوی تا بانک‌هـــا بـــه بهانه اینکـــه آقای 
ابراهیمی بـــه آقای ناطق نـــوری رأی داده 
و از پرداخـــت سهم‏‌الشـــرکه خـــودداری 
کرده‏‌انـــد، پـــول بدهنـــد و کار حداقـــل 
یک خـــط بـــه بهره‌بـــرداری برســـد. نظر 
تو چیســـت؟ محســـن آقا گفت: راستش 
من دوســـت دارم مدیرعامل مترو باشم؛ 
چون مترو یکـــی از بزرگ‏ترین پروژه‌‏های 
کشـــور اســـت و در ایـــن چند ســـال هم 
کـــه عضو هیـــأت‏ مدیره بودم با مســـائل 
و اولویت‌‏هـــا و کارهایـــش کامـــاً آشـــنا 
هستم. آقای هاشـــمی فرمودند: من این 
تغییر مدیریت را بـــه مصلحت نمی‌دانم 
و بـــه آقـــای عبـــدالله نـــوری و نوربخش و 
کرباســـچی هـــم که با هـــم آمـــده بودند 
گفتم بـــه مصلحت نیســـت، ولـــی حالا 

  مثلثی بین عبدالله نوری وزیر کشور، کرباسچی شهردار 
و نوربخش رئیس بانک مرکزی تشکیل شده بود که در 

نهایت باعث شد من )اصغر ابراهیمی اصل( نزد آقای هاشمی 
رفسنجانی بروم و درخواست کنم محسن هاشمی به جای من 

مدیرعامل مترو تهران شود

مرحوم رفسنجانی 
چگونه پسرش را 

رئیس مترو کرد


